
13 و 14 خرداد 61

در میانه‌ی خرداد، کمتر از دو هفته بعد 
از آزادی خرمشــهر، صهیونیســت‌ها بــه 
جنوب لبنان حمله کردند. ایرانی‌ها که 
با پیروزی در خرمشــهر احساس قدرت 
بیشتری داشتند بلافاصله تصمیم‌هایی 
بــرای جنگ بــا صهیونیســت‌ها تصویب 
کردنــد و آمــاده‌ی اعزام نیــروی نظامی 
بــه ســوریه و لبنــان شــدند؛ تصمیمــی 
کــه در شــورای عالــی دفــاع گرفته شــد 
و بلافاصلــه نیروهایــی به ســوریه اعزام 

شدند. 

20 خرداد 61

هیأت سیاســی-نظامی ایــران 20 خرداد 
از ســوریه بازگشــت و بــه دیــدار امــام 
رفتند و در جلســه‌ای شرکت کردند که 
اعضــای شــورای عالی دفــاع نیز حضور 
داشــتند. در روزهــای بعد امام خمینی 
مخالفتــش با حضــور نظامی برای جنگ 
با صهیونیست‌ها را صریحاً اعلام کرد.

23 خرداد 61

خبر دادند که دومین گروه از نیروهای 
داوطلــب ایــران وارد ســوریه شــده‌اند. 
فرمانــده‌  روز محســن رضایــی،  همیــن 
ســپاه، گفت فرصــت دادن بــه آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی به نفع مســتضعفان 
جهــان نیســت و »تنها راه رهایی از شــر 
اسراییل، فقط و فقط مبارزه‌ی مسلحانه 

است.«

31 خرداد 61

امــام خمینــی در ســخنانی مفصــل بــر 
اولویــت جنــگ بــا صــدام تأکیــد کرد و 
رســماً اعلام کــرد در مســئله‌ی حمله‌ی 
صهیونیســت‌ها بــه لبنــان »مــا هــم یک 

قدری بازی خوردیم.«

1 تیر 61

اســت  نوشــته  خاطراتــش  در  هاشــمی 
کــه امــام گفتــه فعلًا کســی را بــه لبنان 
نفرســتند امــا ‌4 تیــر هاشــمی بــا احمــد 
خمینــی تلفنی صحبت کرد و گفت که 
اسراییل در حال پیروزی در لبنان است 
و خواســت که با امام در این‌باره گفتگو 
کند. همان روز احمد به دیدار هاشمی 
بــه او گفــت: »امــام مخالــف  رفــت و 

اعزام نیرو به لبنان هستند.«

1 تیر 61

تــا  فرماندهــان ایرانــی متمرکــز شــدند 
عملیــات رمضــان را اجــرا کننــد. امــام 
خمینی پس از مخالفت اولیه به شرطی 
اجازه‌ی ورود به خاک عراق را داده بود 
کــه ســرزمین عملیــات جایــی باشــد که 

مردم عراق آسیب نبینند. 

22 تیر 61

بــا وجــود  آغــاز شــد.  عملیــات رمضــان 
موفقیت‌هــای اولیــه، در مراحــل بعدی با 
شکســت‌هایی تلــخ همــراه شــد. ماهیــت 
جنگ تغییر کرده بود و همچنین عراقی‌ها 
کردنــد.  عمــل  بهتــر  بســیار  دفــاع  در 
گزارش‌هایی که بعدها منتشــر شد نشان 
داد کــه عراقی‌هــا در ایــن موقعیــت تنهــا 

نماندند و ایران تقریباً تنها بود.

3 خرداد 61

از بعداز‌ظهر ســوم خــرداد با خبر آزادی 
خرمشــهر، همــه‌ی ایــران غرق جشــن و 
شادی بود و رزمندگان هم در خرمشهر 

جشن داشتند. 

3 خرداد 61

پشــت دروازه‌هــای شــهر کم‌تــر از هــزار 
نفــر می‌خواســتند بــه حــدود پانزده‌هــزار 
نیروی دشــمن حملــه کننــد. فرماندهان 
دودل بودنــد. اگــر محاصره‌ی خرمشــهر 
شکسته می‌شــد و ارتباط نیروهای عراقی 
با نیروهای داخل شــهر برقرار می‌شــد، آن‌ 
وقت دیگر نمی‌شــد جلویشان را گرفت و 
همــه ‌چیز بر بــاد می‌رفت. امــا نیروهایی 
که به اروند رســیدند با گوشــت و پوست 
و استخوانشــان دفــاع کردنــد تــا محاصره 
شکســته نشــود. مقاومتــی کــه روحیه‌ی 
نظامیان عراقی را که در داخل شهر بودند 

شکست و خودشان را تسلیم کردند. 

 وضعیت تغییر کرده است

بهار ســال 61 به خزانی ســخت برای صدام و ارتشــش تبدیل شده بود 
و رســانه‌های خارجــی نیــز منتظر شکســت دیگری بــرای ارتش صدام 
بودند. 20 اردیبهشت 1361 ده روز پس از آغاز عملیات بیت‌المقدس 
و پیــش از آزادی خرمشــهر روزنامه‌ی the age اســترالیا نوشــت: »به 
دلیل محاســبات غلــط عراقی‌ها، اکنون وضعیــت به‌کلی تغییر کرده 
اســت. عــراق تصــور می‌کــرد می‌توانــد بــا راه‌انداختن جنگی ســریع، 
کوتاه‌مدت و ناگهانی ایران را به پای میز مذاکره بکشاند یا در صورت 
امتنــاع، آن را بــه زانــو درآورد. هرچنــد نیروهــای نظامــی ایــران تمرکز 
خــود را بــر بیرون راندن نیروهای عراقی گذاشــته‌اند، امــا رژیم تهران 
ـ که  ـ و توقــع دارد ـ ایــن واقعیــت را پنهان نمی‌کند که امیدوار اســت ـ
موفقیت‌های نبردهای ایران، سرنگونی رئیس‌جمهور صدام حسین را 
به همراه آورند. پیروزی‌های اخیر ایران، شوک‌هایی را به پایتخت‌های 
کشورهای عربی وارد کرده و واکنش‌های آن‌ها را در پی داشته است. 
ایــن رهبران، احتمالاً به‌‌غلط، تصور می‌کنند که پیروزی ایران ]در این 

جنگ[ به گسترش انقلاب ایران ]در منطقه[ منجر خواهد شد.«


